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فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی
در یک دیدگاه فرآیند انقلاب اسلامی در سه مرحله پیش‏بینی شده 
است. طرفداران این طرح معتقدند انقلاب اسلامی جامعه ایران به رهبری 

امام خمینی)ره( را، به سه مرحله می‏توان تقسیم کرد: 

1ـ مرحله ایجاد انقلاب اسلامی: اولین مرحله انقلاب اسلامی، یعنی 
ایجاد انقلاب اســامی، گرچه پیشینه‏ای به درازای تاریخ تشیع دارد، اما 
نمود و ظهور عینی آن از سال 42 شروع و در سال 57 به سرانجام رسید.
2ـ مرحله اســتقرار انقلاب اسلامی: مرحله دوم، یعنی استقرار 
انقلاب اسلامی، بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و 
تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. اهمیت و ویژگی این 
مرحله در آن است که انقلاب اسلامی در صورت موفقیت در این مرحله، 

وارد مرحله توسعه و حرکت از جمهوری اسلامی به سوی تمدن اسلامی 
می‏گردد. با توجه به موقعیتِ تثبیت شده جمهوری اسلامی، می‏توان ادعا 
کرد مرحله استقرار انقلاب اسلامی با موفقیت پشت سر نهاده شده است. 
3ـ مرحله توسعه انقلاب اسلامی: هم اکنون انقلاب اسلامی پای در 
مرحله توسعه انقلاب نهاده و بر اساس یک برنامه بلندمدت درصدد توسعه 
انقلاب اسلامی و صدور آن به جهان است. توسعه انقلاب اسلامی، به معنای 
فراگیری منطقه‏ای و بین‏المللی اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی است. 
اهمیت این مرحله از آن جهت است که در صورت موفقیت در این دوره، 
انقلاب اســامی، پای در انقلاب جهانی اسلامی و تمدن جهانی اسلامی 

مبتنی بر نگرش جهانی خواهد گذارد.
این فرآیند ناظر به حرکتی است که انقلاب اسلامی در دوره‏های یاد 
شده و نیز دوره‏های پیش رو داشته باشد تا به اهداف و موفقیت‏های مورد 
نظر خود در هر مرحله از مراحل سه‏گانه پیش‏گفته، نائل آید. بدیهی است 
که مرحله سوم نسبت به مراحل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است، 
چه اینکه کارآمدی و کارایی انقلاب اســامی و حکومت دینی مبتنی بر 

آموزهای اسلامی و شیعی، در این دوره ارزیابی خواهد شد. 
دیگــر اینکــه در دوره اول و دوم، هدف حرکت جامعــه، به ویژه بر 
اســاس هدایت‌ها و رهبری حضرت امام)ره( اولاً بســیط و ثانیاً شفاف و 
روشــن بود. اما در دوره سوم این هدف ابعادی چند وجهی می‏یابد و به 
لحاظ پیچیدگی این ابعاد، از شفافیت و روشنی آن کاسته می‏شود که در 
نتیجه مسیر حرکت جامعه را با مشکلات اساسی مواجه می‏کند. حل این 
مشکلات نیز در سایه کشف قابلیت‏های جدید در منابع اسلامی امکان‌پذیر 
است. همچنین در مسیر حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی، بر سرعت، 
گســتردگی و نیز چرخش تغییرات افزون می‏شود و همین امر بر حجم 

مسائل پیش رو می‏افزاید. 
به لحاظ ساختاری نیز، جامعه اسلامی در مرحله سوم، از مزیت نظام‏مند 
شدن فعالیت‌ها برخوردار می‏شود که در عین افزایش میزان بهره‏وری‏ها، 
منجر به مسائل و آسیب‌هایی نیز خواهد شد. از طرف دیگر دشمنان انقلاب 
اســامی به لحاظ شناخت گسترده‏تری که نسبت به انقلاب و جمهوری 
اسلامی به دست‏ می‏آورند، فرصت بیشتری برای فعالیت‌های ریشه‏ای‏تر 

و نیز هماهنگ‏تر علیه انقلاب اسلامی می‏یابند.
مهم‌تر از همه اینکه، مرحله اول و دوم، درون مرزهای جغرافیایی ایران 
اسلامی و در میان مردمان مومن و معتقد به نظام و جمهوری اسلامی به 
وقوع پیوســت، مرحله سوم اما، پای را از جغرافیای خودی فراتر نهاده و 
سطح منطقه و بین‌الملل را شامل خواهد شد. بالطبع مسائل و موضوعات 
جدیدی فرا راه خود خواهد یافت، که پیش‌تر به نظیر آن برخورد نکرده بود 
و بایستی در صدد پاسخگویی و اشباع آنها برآید. )ر.ک. مشکانی سبزواری، 
فقه حکومتی نرم‏افزار توســعه انقلاب اسلامی؛ فصلنامه مطالعات انقلاب 

اسلامی، ش 32، ص118-97(
خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی 

با توجه به اینکه نرم‌افزار فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را فقه قلمداد 
نمودیم، در ادامه به بررســی مناســبات فقه و انقلاب اسلامی پرداخته 
و کاربردهــای آن در مراحل مختلف فرآیند تکاملی انقلاب را بررســی 
می‌نماییم. انقلاب اســامی با تکیه بر آموزه‏های فقه شــکل گرفت و در 

مسیر پیشرفت قرار گرفت.
فقه نیز به مثابه تبیین‌کننده نرم‌افزار نظام‏ســاز اســام و به عنوان 
مهم‌ترین عامل اداره جامعه اســامی که تا پیش از انقلاب اســامی به 
محاق رفته بود، به صحنه اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و 
توسعه قرار گرفت. توضیح اینکه: از مهم‌ترین نوآوری‏های امام خمینی)ره( 
در کنــار ارائه تئوری انقلاب بر مبنــای فقه، اجتهاد انقلابی و انقلاب در 

اجتهاد بود. ایشــان با انقلاب اسلامی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و 
فقاهت ایجاد کردند. زیرا هر چند که ایشان، انقلاب اسلامی را با تکیه بر 
اجتهاد شیعه و بر بنیادهای فقه سنتی و جواهری استوار کرد، اما همین 
انقلاب با توجه به ابعاد اجتناب‌ناپذیر فقه و سیاســت و حضور عملی فقه 
در عرصه‏هــای عمومی جامعه، لاجرم مقدمات انقلابی را در درون فقه و 

اجتهاد سنتی به تدریج فراهم کرد. 
هدف اساسی امام)ره( توضیح این مسئله بود که ما چگونه می‏خواهیم 
اصــول محکم فقه را در عرصه فرد و جامعه پیاده کنیم. )صحیفه نور( و 
بتوانیم برای معضلات زندگی در دنیای امروز جواب متقن داشته باشیم. 
ایشان در همین راستا می‏فرمود: »حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه 
عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشــریت است. حکومت نشان‌دهنده 
جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی 
و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره 

تا گور است«. )همان(. 
روشن است که اگر حکومت فلسفه عملی فقه است، ضرورت بالندگی 
و نشاط حکومت مستلزم آزادی اجتهاد، رونق، توسعه و تکامل فقه همگام 
با پیشرفت و توسعه حکومت خواهد بود. حضرت امام)ره( با توجه به همین 

نکته، می‏فرماید: 
»لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت 
انقــاب و نظام همــواره اقتضا می‏کند که نظــرات اجتهادی- فقهی در 
زمینه‏های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان 

و حق جلوگیری از آن را ندارد«. )صحیفه نور(
در جــای دیگر می‏فرماید: زمان و مــکان دو عنصر تعیین‌کننده در 
اجتهادند. مسئله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان 
مســئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن 

است حکم جدیدی پیدا کند. )صحیفه نور، ج 21، ص 98(
با توجــه به نکات فوق، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر کدام از انقلاب 
اسلامی و فقه اسلامی بر یکدیگر مشخص می‌شود. انقلاب اسلامی مبتنی 
بر فقه سنتی به وجود آمد. شرایط و مسائل پیش آمده بعد از ایجاد انقلاب، 
فقه سنتی را ناگزیر از تحول نمود و فقه را از مرحله سنتی، به مرحله فقه 
پویا وارد کرد. امروز نیز بر مبنای ضرورت تطابق فقه با شــرایط زمان و 

مکان و نیز با توجه به مرحله توسعه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی به 
تمدن اسلامی، فقه دومین تاثیرپذیری اساسی از انقلاب اسلامی را داشته و 
لاجرم نیازمند رحلت از مرحله فقه پویا به درآمدن به دنیای فقه حکومتی 
است. خلاصه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فقه و انقلاب به قرار ذیل است: 

تاثیرگذاری اساسی فقه سنتی بر انقلاب اسلامی و ایجاد آن
تاثیرپذیری فقه ســنتی از انقلاب اسلامی در دوره استقرار و گذار از 

مرحله فقه سنتی به مرحله فقه پویا؛ 
تاثیرپذیری ثانویه فقه از انقلاب اســامی در دوره توســعه و گذار از 

مرحله فقه پویا به مرحله فقه حکومتی؛ 
تاثیرگذاری فقه حکومتی بر انقلاب اســامی و تبیین ضرورت صدور 
انقلاب به جهان و ایجاد انقلاب جهانی و اداره جهان بر مبنای فقه حکومتی. 
تاثیر‌پذیری انقلاب اســامی از فقه حکومتی و ایجاد انقلاب جهانی 
اسلامی، مرحله ایده‏آلی است که 
پس از ایجاد تمدن اسلامی، مجال 

طرح می‏یابد.
باید اذعان داشــت که امروزه 
با تکوین نظام اسلامی و پیدایش 
مســائل گوناگون و تحول عظیم 
در ساختار و ابعاد مختلف جامعه 
فــردی، اجتماعــی، اقتصــادی، 
حقوقی، فرهنگی، سیاسی و روابط 
بین‌الملل و به وجود آمدن زمینه 
اجرایی و عملی برای فقه اجتهادی، 
زمینه‏های تحول در فقه با توجه 
به گفتمان انقلاب اسلامی فراهم 

آمده است.
سیر تطور فقه

 به موازات انقلاب اسلامی
فقه و اجتهاد شیعی از بدو تولد، با توجه به نیازهای زمان خود حرکت 
کــرده و به گونــه‏ای کاملًا مطابق با اوضاع و احــوال زمانه خود درصدد 
استنباط احکام الهی برآمده است. زمانی در حضور معصومین)ع( با تکیه 
بر روایات حضرات معصومین، احکام الهی بیان می‏شــد. البته در همین 
دوره از سوی معصومین راهکارهای اصولی فقاهت بیان و استنباط بر عهده 

فقها و علما نهاده می‏شد. 
دوران غیبت معصومین)ع( شــرایط ویژه‏ای برای شــیعه بود که با 
مهیا‏سازی و زمینه‏پردازی حضرات معصومین)ع( شکل گرفت. در این 
دوران علما و فقهای شــیعه در صدد تبییــن احکام الهی برمی‏آمدند. 
شرایط گونه‏گون این بازه زمانی باعث ایجاد مکاتب و دوره‏های فقهی و 
اصولی گوناگونی می‏شد. این جریان تا پیش از انقلاب اسلامی در یک 
خط مستقیم با فراز و نشیب نسبی در جریان بود و وجه اشتراک تمامی 
مکاتب و دوره‏های فقهی در این بازه زمانی طولانی مدت، ادامه حیات در 
فضایی کاملًا و یا نسبتاً تقیه‌آمیز می‏باشد. دورانی نیز که تقیه به کمینه 
می‏رسید، فقها تنها مأمور تمشیت احکام الهی با رویکرد فردگرایانه بودند. 
در واقع فضای اســتنباط احکام الهی مبتنی بر حکومت دین، هرگز 
مهیا نشــده بود. از همین روی تمامی ادوار گذشته و مکاتب پیشین اعم 
از اصولی و اخباری در قالب فقه ســنتی و فردی معرفی می‌شوند. البته 
فقه سنتی در عین فراگیری نگاه فردی در نهاد خویش، بیگانه از سیاست 
نبود و اصولاً مراحل ابتدائی انقلاب اســامی، مدیون و مبتنی بر همین 
فقه سنتی بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران و ایجاد شرایط ویژه و 
تاریخی حاکمیت دینی، مســائل جدید و کلانی فراروی فقها قرار گرفت. 
پس از این مصاف، اکثریت فقهای نواندیش و پویا در اندیشــه رویکردی 

نوین به فقه فرو رفتند.
بر همین اساس پس از مراحل ابتدایی انقلاب اسلامی و در دوره‏های 
میانی فرآیند تکاملی انقلاب، بر اثر تلاش اندیشــه‏وران فقه، فقه شیعه 
در برخورد با مسائل و موضوعات جدید در عرصه اجتماع و حکومت با 
یک گام به پیش، از حالت دگم خویش به در آمد و با اســتناد بر لزوم 
اســتفاده از علوم تخصصی دیگر در حیطه موضوع شناسی و نیز با به 

رسمیت شناختن تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام اسلامی، 
فضایی به مراتب بازتر و گسترده‏تر از قبل فرا راه فقه گشوده شد. این 
تحرک ناشــی از پیشروی انقلاب اسلامی از مراحل ابتدایی به مراحل 
میانــی بود. به بیان دیگر با حرکت انقلاب از مراحل ابتدایی به مراحل 
میانی، و به وجود آمدن فضای جدید، بالطبع نرم‏افزارها نیز باید سنخیت 
لازم با محیــط جدید را می‏یافت. بدین خاطر با تحولاتی کلی، فقه از 
مرحله سنتی به مرحله جدید پای نهاد. فقه در این دوره با عنوان فقه 
پویا مشهور گشته است. پس از مراحل میانی و با ورود انقلاب اسلامی 
به مراحل نهایی انقلاب اسلامی، و تغییرات بنیادین در اوضاع و شرایط 
و گسترده‏تر شدن جغرافیای اهداف انقلاب اسلامی، نرم‌افزاری معطوف 
به تمدن و توانا بر نظام‌ســازی مورد نیاز است. فقه در این مرحله، فقه 
حکومتی عنوان یافته و تفاوت‏های اساســی و بنیادینی با مرحله فقه 

سنتی و فقه پویا دارد.
تحلیل جامعه‌شناختی فرآیند تکاملی توأمان فقه و انقلاب اسلامی

تحلیل جامعه‌شناختی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و سیر تطورات 
فقه به موازات آن، به شرح ذیل است: 

جامعه بشــری از حیث ســاختار و نوع اداره آن دوره‏های متعددی 
را گذرانــده و می‏گذرانــد. اولیــن مرحله را می‏تــوان جامعه طبیعی و 
ابتدایــی نامید. البته این عنوان را نباید با معنای منفی آن، که برخی از 
جامعه‌شناســان به‌ کار برده‏اند، خلط کرد. مقصود از جامعه طبیعی در 

این تحلیل، دوره‏ای از حیات بشری است که موثرترین عامل در حرکت 
فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی اســت؛ لذا شکل حرکت بشر و 
نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. 
حکومت‏ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفه‏ای در قبال شــهروندان 
داشــته باشند، مسئولیت‏هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند. در 
این جامعه افراد در درون حکومت به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی 
که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده‏ای برخوردارند و 
همین امر باعث می‏شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی به ویژه فقها 
برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و 
با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی 

بدون ایجاد حکومت پی می‏گیرند. 
با گذشــت زمان و گذر جامعه بشــری از جامعه طبیعی به »جامعه 
مدنــی« امّا، حکومت اهمیت مضاعفی می‏یابد. البته مفهوم جامعه مدنی 
در طول تاریخ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است. مقصود 
از جامعه مدنی در این تحلیل عبارت است از جامعه‏ای که حکومت علاوه 
بر مســئولیت در قبال عوامل بیرونی، در قبال شهروندان مسئولیت‏های 
گوناگونی را همچون به رســمیت شناختن و حفاظت از حقوق مالکیت 
فردی، احترام به حوزه حقوق خصوصی، خصوصاً حق شــهروندان برای 
مشارکت در بحث عمومی و زندگی سیاسی، بر عهده دارد. )ن.ک. جامعه 

مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست، ص 30-29(.
اینجاســت که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن 
حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی می‏برند و در تکاپوی به 
دست آوردن حکومت به جنب و جوش درمی‏آیند. به خصوص با گسترده 
شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیع‌تری 
از موضوعات اعمال حاکمیت می‏کند و همین امر باعث می‏شود در جوامع 
اسلامی به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال 
حاکمیت دین، فقه و فقها بیشــتر شــود. نتیجه این تعارضات در ایران 

اسلامی، منجر به ایجاد انقلاب اسلامی شد. 
طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی 
و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب نرم‏افزار 
و فقه متناسب با خود را نیازمند است. بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب 
اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می‏برد. تنها 
تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزون‌تر و 
جدی‏تر نسبت به قبل است و همین فزونی نیز نرم‌افزار و فقه متناسب 
با خود را می‏طلبد. پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می‏رسد 
و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‏شود. 
نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالطبع نهاد و 
نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد 
داشت. در این مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی 
و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد 

بود. )ن.ک. گفتارهایی در فقه سیاسی، ص 224(. 
بــا توجه به تبیینی که از تفــاوت مراحل چندگانه فرآیند تکاملی 
انقلاب اسلامی و نیز تفاوت‏ هر کدام از جریان‏های فقهی فردی، پویا و 
حکومتی از یکدیگر ارائه شد، اساسی‏ترین سوال در اینجا این است که 
با ورود انقلاب اسلامی به مراحل نهایی فرآیند تکاملی خود، آیا می‏توان 
به نرم‏افزارهای پیشین اکتفا کرد و مثلًا با نرم‏افزار مراحل ابتدایی )فقه 

فــردی( و یا مراحل میانی )فقه پویــا(، به تدبیر امور در مراحل نهایی 
پرداخت؟ بدیهی اســت که اگر مسئله بسیار مهم بقا و توسعه انقلاب 
اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفا به نرم‌افزارهای پیشین وجود 
ندارد. اکتفا به نرم‌افزارهای پیشــین در واقع تجویز انحطاط از جامعه 
جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایســتا کردن حرکت پویای 
انقلاب اســامی و فرآیند تکاملی آن و به انحراف کشاندن آن است. با 
این حساب در دروازه جامعه جهانی و در مراحل نهایی فرآیند تکاملی 
انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، 
نوسازی و آماده ســازی نهادها و ارکان نظام اسلامی هستیم. نرم‏افزار 
مراحل نهایی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، به ابتکار رهبر معظم انقلاب 

»فقه حکومتی« نام گرفته است.

غالباً هر انقلابی در روند رو به رشد خود، طی مراحل مختلفی به 
اهداف خود نائل می‏آید. انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این قاعده 
نیست. در حقیقت نقطه آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی 
امام خمینی)ره( در ســال‌های 41-42 بود و تا امروز با طی مراحل و 
فرآیندی خاص در مســیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته 
اســت. در یک تحلیل، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی پنج مرحله 
دارد، در طرحی دیگر، این فرآیند، چهار مرحله‏ای و در طرح ســوم 
این فرآیند شامل سه مرحله می‏باشد. نکته دیگر این است که تمامی 
فرآیندهای پیش گفته، نیازمند نرم‌افزاری هستند که  بدون استفاده 
از آن، هیچ گونه موفقیتی متصور نیســت. مقصود از نرم‏افزار نیز، 
برنامه‏ برای عمل است. این نرم افزار در انقلاب اسلامی، »فقه« بوده 

و مجری آن فقیه است. 
انقلاب اســامی بر مبنای فقه اســامی و با رهبری فقیهی 

جامع‏الشرایط ایجاد شده و طی سه دهه به استمداد از فقه شیعی 
در فرآینــد تکاملی خود گام برمی‏دارد. هــر کدام از فرآیندهای 
سه‏گانه پیش گفته که در دستور کار قرار گیرد، لاجرم نیازمند فقه 
هستیم. هر کدام از مراحل سه‌گانه، چهارگانه و پنجگانه فرآیندهای 
پیش‏گفته، شرایط و لوازم خاصی را نیازمند می‏باشند. مراحل ابتدایی 
فرآیندها با نرم‏افزاری بســیط نیز امکان دارد. مراحل میانی آنها 
اما، نیازمند نرم‏افزاری به مراتب تخصصی‏تر، و مرحله نهایی آنها، 
نیازمند نرم‏افزار نهایی و ایده‏آل است تا بتواند انقلاب را به خارج 
از مرزهای جغرافیایی پیش برده و در سطح منطقه‏ای و جهانی به 

تدبیر بشریت بپردازد. 
انقلاب اســامی مراحل ابتدایی خود را با محوریت فقه سنتی 
هزار و چهارصد ســاله شــیعه آغاز نمود. در مراحل میانی اما، به 
جهت پیشامد مسائل و موضوعات جدید و عدم توانایی پاسخگویی 

فقه سنتی، فقه پویا )به معنای مثبت آن(، با نگرش بسط موضوعی 
و اســتفاده از علوم تخصصی پا به عرصــه نهاد. در مراحل نهایی 
فرآیندهای تکامل اما، نرم‏افزارهای پیشــین جوابگو نیست. دلیل 
آن نیز نوع نگاه دو نرم‏افزار پیشــین به مسائل و موضوعات است. 
نگاه حاکم بر آن دو، نگاه فردی است. این در حالی است که مراحل 
نهایی فرآیند تکاملی نیازمند فقهی نظام‏ساز است و نگاه حاکم در 
فقه نظام‌ساز، باید نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی باشد که اصطلاحاً 

فقه حکومتی نامیده می‏شود. 
مقاله حاضر با نصب‌العین قرار دادن فرآیند ســه مرحله‏ای، به 
تبیین مناسبات فقه و انقلاب اسلامی و تحلیل جامعه شناختی فرآیند 
تکاملی انقلاب اسلامی و سیر تطورات فقه همساز با انقلاب اسلامی 
پرداخته، نرم‌افزارهای مورد نیاز فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به 

بررسی نشسته است. 

نقش فقه درشکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی
عباسعلی مشکانی سبزواری

هدف اساســی امام)ره( توضیح این مسئله بود که ما 
چگونه می‏خواهیم اصول محکم فقه را در عرصه فرد 
و جامعه پیاده کنیــم و بتوانیم برای معضلات زندگی 
در دنیای امروز جواب متقن داشــته باشــیم. ایشان 
در همین راســتا می‏فرمود: »حکومت در نظر مجتهد 
واقعی، فلســفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی 
بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در 
برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی 
و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان 

و اجتماع از گهواره تا گور است«.

اگر مسئله بسیار مهم بقا و توســعه انقلاب اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفا به 
نرم‌افزارهای پیشین وجود ندارد. اکتفا به نرم‌افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از 
جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و 
فرآیند تکاملی آن و به انحراف کشاندن آن است. با این حساب در دروازه جامعه جهانی و 
در مراحل نهایی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله 

و بازسازی، نوسازی و آماده‌سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی هستیم.

پــس از مراحل میانی و با ورود انقلاب اســامی به 
مراحل نهایی انقلاب اسلامی، و تغییرات بنیادین در 
اوضاع و شرایط و گسترده‏تر شدن جغرافیای اهداف 
انقلاب اسلامی، نرم‌افزاری معطوف به تمدن و توانای 
بر نظام‌سازی مورد نیاز است. فقه در این مرحله، فقه 
حکومتی عنوان یافته و تفاوت‏های اساسی با مرحله 

فقه سنتی و فقه پویا دارد.

 انقلاب اســامی، مبتنی بر فقه سنتی به وجود آمد. 
شرایط و مسائل پیش آمده بعد از ایجاد انقلاب، فقه 
سنتی را ناگزیر از تحول نمود و فقه را از مرحله سنتی، 
به مرحله فقه پویا وارد کرد. امروز نیز بر مبنای ضرورت 
تطابق فقه با شــرایط زمان و مکان و نیز با توجه به 
مرحله توسعه انقلاب اســامی از جمهوری اسلامی 
به تمدن اسلامی، فقه دومین تاثیرپذیری اساسی از 
انقلاب اسلامی را داشــته و لاجرم نیازمند رحلت از 
مرحله فقه پویا به درآمدن به دنیای فقه حکومتی است.

مکتبی و اعتقادی بودنِ انقلاب اسلامی ایران حقیقتی است که در اعترافات 
برخی دانشمندان غربی متجلی شده است که چند نمونه از آنها را ذکر می‌کنیم:

زنده شدن عظمت ديرينه جهان اسلام 
روژه گارودي انديشمند معروف فرانسوي تصریح می‌کند: »انقلاب اسلامي 
ايران تأثيرات زيادي در بيداري مسلمانان جهان و احياي باور‌های ديني داشت. 
در عصري كه مي‌رفت عزّت و شوكت اسلامي توسط استعمارگران و دشمنان 
اسلام پايمال گردد و اخلاق و ارزش‌های اسلامي به بوته فراموشي سپرده شود، 
انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني)ره( به وقوع پيوست و فرهنگ و 
تمدن اصيل اسلامي را به ارمغان آورد و بارقه اميد را در دل ميليون‌ها مسلمان 
در گوشه و كنار دنيا زنده كرد و باعث تجديد حيات اسلام و زنده شدن مجد 

و عظمت ديرينه جهان اسلام شد.«)1(
انقلاب اسلامى؛ انقلابی فرامدرن

میشل فوکو فیلســوف اروپایی، اسلامی بودنِ انقلاب اسلامی را تجزیه و 
تحلیل و به آن اعتراف نموده است.

در کتاب انقلاب اسلامی ایران)ویراست چهارم( آمده است:
»ميشل فوكو، فيلسوف مشهور فرانسوى و نظريه‌پرداز فرامدرنيسم در جريان 
انقلاب اسلامى ايران به تهران و قم مسافرت كرده و از نزدكي شاهد وقوع انقلاب 
بوده اســت. وى مقالات متعددى نیز در اين باره منتشر كرده است. فوکو در 
خصوص ریشه‌یابی علل وقوع انقلاب اسلامى ايران معتقد است که اين انقلاب 
نمىتواند با انگيزه‌هاى اقتصادى و مادى صورت گرفته باشد؛ زيرا جهان، شاهد 
شــورش و قيام همۀ مردم بر عليه قدرتى می‌باشد كه مشكلات اقتصادى آن 
در حدی بزرگ نبوده كه در نتيجۀ آن، ميليون‌‌ها ايرانى به خيابان‌‌ها بریزند و 
قیام کنند. از این روی، ریشۀ این انقلاب را باید در جایی دیگر جستجو کرد. 
از ديدگاه فوكو، زبان، شكل و محتواى مذهبى انقلاب اسلامى ايران امرى 
عارضى، اتفاقى و تصادفى نيست، بلكه در حقیقت، این رهبری مذهبی بود که 
با تيكه بر موضع مقاوم و انتقادىِ سابقه‌دار در مکتب تشیع در برابر قدرت‌هاى 
سياسى حاكم و نيز نفوذ عميق در دل ایرانیان توانست آنان را اين‌گونه به قیام 
وادارد؛ آن هم عليه رژيمى كه بی‌شك ىكي از مجهزترين ارتش‌هاى دنيا را در 
اختيار داشــت و از حمايت مستقيم آمركيا و دیگر قدرت‌‌ها برخوردار بود«. او 

در خصوص نقش برجسته رهبرى انقلاب م‌ىگويد:
»شــخصيت آيت‌الله خمينى پهلو به افسانه می‌‌زند. هيچ رئيس دولتى و 
هيچ رهبر سياس‌ىای - حتى به پشتيبانى همه رسانه‌هاى كشورش - نمی‌تواند 

ادعا كند كه مردمش با او پيوندى چنين شخصى و چنين نيرومند دارند.« 
به نظر فوكو، روح انقلاب اسلامى در اين حقيقت نهفته است كه ايرانی‌‌ها 
از خــال انقلاب خود درصدد ایجاد تحول و تغيير در خويش بودند. در واقع 
هدف اصلى آنها ايجاد تحولی بنيادين در وجود فردى و در حیات سیاســی و 
اجتماعى و در نحوۀ تفكر و شيوۀ نگرش خویش بود. ايرانيان خواهان این بودند 
که تجربه و نحوۀ زيستن خود را دگرگون سازند و برای این منظور، پیش از هر 
چيز، خود را هدف قرار داده بودند. آنان راه اصلاح را در اسلام يافتند؛ اسلامی 
که براى آنان هم دواى درد فردى و هم درمان بيمار‌ىها و نواقص اجتماعی بود. 
فوكو براى درك انقلاب اسلامى مستقيماً به سراغ مردم انقلابى در خيابان‌ها 
رفته است. به نظر وى از نگاه این مردم، حكومت اسلامى از كي سو حركتى براى 
ارائه نقشى دائمى و تعريف شده به ساختارهاى سنتى جامعۀ اسلامى و از سوی 
ديگر راهى براى ورود ابعاد معنوى به زندگى سياسى بود. مفهوم معنويت‌گراىي 
سياسى، بن‌مایۀ تحليل فوكو از انقلاب اسلامى ايران را تشيكل می‌دهد. بدين 

ترتيب فوكو انقلاب اسلامى ايران را انقلابی فرامدرن خوانده است.«)2(
تنها انقلاب آگاهانۀ دنیا

تدا اســکاچپل یکی از مشهورترین نظریه‌پردازان انقلاب‌ها‌ست. او معتقد 
اســت: »اگر در دنیا تنها یک انقلاب آگاهانه ایجاد شــده باشــد، آن انقلاب، 

انقلاب ایران است.«
از نگاه او، هنگامی که در اثر نوسازی شدید، یعنی اصلاحات ارضی، مهاجرت 
گســترده به شهرها، توسعه نظام آموزش و پرورش جدید، موضع‌گیری منفی 
شاه نســبت به بازار، مانند مداخله در تجارت و کنترل بازار و نیز کنار نهادن 
روحانیون از فعالیت‌های مربوط به تعلیم و تربیت، قضاوت و مانند آن، یأس و 
از خودبیگانگی اجتماعی پدید آمد و حکومت، آسیب‌پذیرشد،  مجموعه‌ای از 
عناصر فرهنگی ریشــه‌‌دار در تاریخ اسلام شیعی و نیز اسطوره بنیادین تشیع 
یعنی حضرت امام حســین‌)ع( مراسم مذهبی، شبکه مساجد و روحانیت به 

گونه‌ای هوشیارانه انقلاب اسلامی را به وجود آورد.)3(
گردآوری: کامران پورعباس

____________________________
1- روزنامة جمهوری اسلامی، 1387/3/13.

2- انقلاب اسلامی ایران)ویراست چهارم(، صص: 44 و 45.
3- برگرفته از: نظریه تدا اســکاچپل و انقلاب اسلامی ایران؛ انقلاب اسلامی بیرون از 
مدار تحلیل غربیان، پایگاه اطلاع رســانی و خبری جماران، کد خبر: 34766، تاریخ خبر: 

.1392/11/12

اعتراف اندیشمندان غربی
 به اعتقادی بودنِ انقلاب اسلامی ایران

شناخت عیوب همراه با تذکر و هشدار
قال‌الامام الحسن)ع(: »ان من خوفک حتی تبلغ الامن، خیر ممن 

یومنک حتی تلتقی الخوف«
امام‌حسن مجتبی)ع( فرمود: همانا کسی که تو را در برابر عیب‌ها و کمبودها 
هشــدار دهد تا آگاه و بیدار شوی، بهتر است از آن کسی که فقط تو را تعریف 

و تمجید کند تا بر عیب‌هایت افزوده گردد.)1(
_________________________________

1- احقاق الحق، ج 11، ص 242

ارزش تلقین توحید، نبوت و امامت
امام‌حســن عســکری)ع( می‌فرماید: مــردی قاتل پــدرش را پیش امام 
زین‌العابدین)ع( آورد، قاتل اعتراف به قتل کرد، حضرت حکم به قصاص کرد و 
از ولــی دم تقاضای عفــو کرد، تا در مقابل این عفو، خداوند ثواب عظیمی به او 
عنایت فرماید. اما ولی دم تمایل به عفو نشان نداد. حضرت فرمود: اگر قاتل در 
گردن تو حقی دارد به خاطر آن او را ببخش، عرض کرد: یا ابن رسول‌الله، حقی 
بر من دارد، لکن به این اندازه نیست که در مقابلش از خون پدرم بگذرم. فرمود: 
قاتل چه حقی بر تو دارد؟ عرض کرد: یا ابن رســول‌الله، ‌او به من توحید خدا و 
نبوت محمد رسول‌الله و امامت علی و امامان را تلقین کرده است. حضرت فرمود: 
آیا این کفایت خون بهای پدرت را نمی‌کند؟ به خدا قسم این تلقین او در برابر 
خون‌بهای همه مردم روی زمین از اولین و آخرین غیر از پیامبران و امامان، کفایت 
می‌کند. بعد حضرت به قاتل فرمود: ثواب آن تلقین را به من واگذار می‌کنی تا 
دیه را به تو بدهم و تو با پرداخت آن به ولی مقتول از مرگ نجات پیدا ‌کنی؟)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 2، ص 12

چرایی تکرار برخی آیات قرآن
پرسش:

در قرآن کریم به چه دلیل بعضی آیات و یا حتی قصص قرآنی زیاد 
تکرار شده است؟

پاسخ: 
در مــورد مطالب، واژه‌ها و کلماتی که در قرآن تکرار شــده مانند ســوره 
الرحمن که آیه »فبأی آلاء ربکما تکذبان« یا داستان حضرت موسی و حضرت 
آدم علیهماالســام و همچنین داستان میهمانی حضرت ابراهیم)ع( و نیز آیه 
»یقولــون متی هــذا الوعد« که در چند جای قرآن آمده اســت در این زمینه 

مفسران دو دیدگاه دارند:
دیدگاه اول: تکرار در قرآن وجود ندارد

برخی از مفسران و متفکران اسلامی معتقدند، که اساساً در قرآن »تکرار« 
وجود ندارد بلکه بعضی از این واژه‌ها، لفظاً تکرار شــده اما در حقیقت در معنا 
تکرار وجود ندارد. بدین صورت که ما هر مورد را مثلًا »فبأی آلاء ربکما تکذبان« 
و »یقولون متی هذا الوعد« با قبل و بعدش که در نظر بگیریم، معنای جدیدی 

را به ما منتقل می‌کند.
در یک آیه می‌فرماید: »کدام نعمت را شما تکذیب می‌کنید؟« مثلًا اشاره 
می‌کند به آســمان‌ها و زمین و جای دیگر اشاره می‌کند به انسان و همینطور 

موارد دیگر. در حقیقت سؤال جدید و مطلب تازه‌ای است.
یا داستان آدم و موسی و انبیای دیگر که تکرار شده، در هر بار از زاویه خاصی، 
به این داســتان نگاه شده و مطالب تازه و نوینی را به خواننده معرفی می‌کند. 
بنابراین هرچند به نظر می‌رسد گاهی الفاظ تکرار شده، ولی معانی تکراری نیست!

 دیدگاه دوم: تکرار به دلیل تربیت و هدایت است
برخی معتقدند: تکرار در قرآن هست، ولو لفظاً ولی ما باید ببینیم »چرا 
در قرآن مطالبی مکرر آمده است؟« قبل از پاسخ به این پرسش بنگریم که 
»قرآن چگونه کتابی است؟« قرآن کتاب تربیت است، کتاب تربیت و هدایت 
مستلزم آن است که گاهی اوقات، مسائل تربیتی برای کسی که مورد تربیت 
قرار می‌گیرد تکرار شود، هر مربی و هر معلمی، هر مربی مطالبی را مکرر 
برای شخص مورد تربیت می‌گوید، تا اینها برایش ملکه شود و در ذهن و 
جان او جای گیرد و به صورت ثابت درآید و این اشــکال ندارد.و در نظام 
تعلیم و تربیت امروزی، تکرار را کسی منع نمی‌کند البته نباید تکرار ملال‌آور 
و خسته‌کننده باشد بلکه لازم است در حد ضرورت و مصلحت باشد.قرآن 
هم چون کتاب تربیتی اســت از همین روش استفاده کرده است.بنابراین 
باید گفت: اولاً تکرارهای قرآن فایده‌های تربیتی دارد و هر تکراری ناپسند 
نمی‌باشد. دوم اینکه به مناسبت‌های مختلف و در حد ضرورت تکرار شده 
است و سوم اینکه در هر قسمتی از این تکرارها همانطور که اشاره شد از 
زاویه خاصی نگاه شده مثلًا همین دو موردی که در داستان میهمانی حضرت 
ابراهیم)ع( در سوره هود آیه 69 آمده و در سوره عنکبوت آیه 31 هم این 
مطلب را می‌بینید اما در ســوره هود، میهمان‌نوازی حضرت ابراهیم)ع( و 
آداب میهمانداری مورد تأکید واقع شــده است و در سوره عنکبوت اصلًا 
بحث میهمان‌نوازی حضرت ابراهیم)ع( مطرح نشده است بلکه بعد دیگری 
از مطلب مورد توجه واقع شده است که این فرشتگان آمدند خانه حضرت 

ابراهیم)ع( و چی گذشت! و چه کاری انجام دادند!
یعنی در هر کدام از این آیات می‌بینیم به مناسبت آن استفاده‌ای که 
می‌خواستند از این داستان بکنند یک پنجره‌ای از این داستان باز شده است.
چهارم اینکه تکرار این داســتان و امثال آن نشان می‌دهد این ماجرا 
خیلی مهم است یعنی خود تکرار، نشان می‌دهد که این مطلب مهم است و 
باید به آن توجه ویژه شود و از زاویه‌های مختلفی به این موضوع نگاه شود.
لذا در مورد »ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین« موضوع آیات 
در مورد رستاخیز و انکار مخالفین است که چه موقعی این وعده رستاخیر 
واقع می‌شود؟ و می‌بینیم در آیه‌های مختلف که در هر موردی یک واقعه‌ای 
بوده و این سؤال از طرف مخالفین تکرار شده و پاسخ مناسب همان واقعه 

هم داده شده است.
لذا امکان دارد افراد متعددی، در وقایع گوناگونی یک سؤالی را از پیامبر 
کرده باشند، و پاسخ‌های مناسب خودشان را در همان واقعه، گرفته باشند.

از این رو اگر به موارد سؤال در آیات مراجعه شود متوجه می‌شویم که 
مسئله تکرار در این موارد حداقل کمتر به ذهن می‌رسد.

در پایــان اغراض و انگیزه‌های دیگری که برای تکرار آیات قرآن آمده 
و مفســرین به آنها اشاره کرده‌اند به نحو اجمال ذکر می‌کنیم؛ تکرار برای 
تأکید- تکرار برای هشدار و تهدید- تکرار برای بیدارساختن افکار و وجدان‌ها، 

تکرار برای تذکر و یادآوری و...

تلقین شیوه اثرگذار در ساختن سالک
)بدان ای سالک راه حق!( یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان 
مفید اســت، تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود، 
باید آن مســائلی که مربوط به ساختن خودش است، به خودش تلقین 
کنــد و تکرار کنــد... تکرار ادعیه  و تکرار نماز در هر روز چندین دفعه 

برای سازندگی انسان است.)1(
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1- صحیفه امام، ج 13، ص 397


